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Spiritual authority is the highest degree of religious authority, which acquires its full 
meaning in Qutb. From the Sufi point of view, this position can be achieved by 
attaining spiritual positions. The claims of the Sufis on how to achieve this position, 
and the common ground they share with the jurists, have not only led to intense 
religious competition, but have also become an influential factor in the relationship 
between religion and politics. The concept of spiritual authority in Sufism can be 
explained in terms of indicators such as spiritual genealogy and the relationship 
between Murad (one who is sought) and Murid (a willing disciple). 
The question is how the "spiritual authority" of the Sufis changed the foundations of 
Sufism in terms of meaning and function, given the achievements of the Sufis due 
to their relations with the Qajar and Pahlavi governments. It is assumed that the 
concept of spiritual authority in Sufism is influenced by political and social 
conditions, from the approach of independence against the government and religious 
scholars in the previous centuries, towards convergence and unity with the 
government on the one hand, and tolerance with the Sharia law. He leaned on the 
other side.. While it continued to retain the spiritual mantle, in practice there were 
signs of attempts to gain worldly power. 
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   هاي کلیدي:واژه

  معنا،

  کارکرد،  

  اقتدار معنوي، 

  تصوف، 

  مشروطه،

  پهلوي 

اقتدار معنوي در معناي مرجعیت معنوي، بالاترین درجه اعتبار دینی است که در واژه قطب معناي کامل 

خود را نشان می دهد. در نگاه تصوف از طریق کسب درجات معنوي می توان به این مقام دست یافت. ادعاي 

نی، ر ایجاد رقابتهاي شدید دیصوفیان در چگونگی این دست یابی و شراکت آنان در این مقام با فقها، علاوه ب

به محوري مهم و اثرگذار در چگونگی مناسبات دین و سیاست تبدیل شده است. به منظور شناخت مفهوم 

اقتدار معنوي در حوزه تصوف می توان شاخص هایی چون شجره نامه معنوي و رابطه مراد و مرید را براي 

 آن تبیین کرد.  

در مناسبات صوفیان با حکومت هاي قاجار (دوره مشروطه) و پهلوي،  "اقتدار معنوي"پرسش این است که 

از نظر معنا و کارکرد چه تغییراتی در مبانی اعتقادي تصوف ایجاد کرد. فرض بر این است که مفهوم اقتدار 

اجتماعی، از رویکرد استقلال در برابر  -معنوي در طریقت هاي تصوف با تأثیرپذیري از شرایط سیاسی

لماي متشرع در سده هاي پیشین به سمت همگرایی و اتحاد با حکومت از یک سو و و مدارا با حکومت و ع

شریعت از دیگر سو متمایل شد. دستاورد این پژوهش تغییر و تحول در اندیشه و مبانی اعتقادي تصوف در 

از تلاش براي این زمینه  را نشان می دهد که پوسته معنوي را همچنان حفظ، اما در عمل با نشانه هایی 

   کسب قدرت دنیوي همراه بود.
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  مقدمه

به معناي مرجعیت دینی است که به طور مستقیم در ادبیات تصوف به کار نرفته  اقتدار معنويواژه 

است. حوزه اختیارات قطب صوفی که در قرون متمادي بر مبناي اندیشه اعتقادي تصوف تعریف شده 

است، معناي اقتدار معنوي را تبیین می کند. سیر تحول این مفهوم در بستر تاریخی نشان می دهد 

ی اند. یک توجه به نوع حکومت در ایران معنایی خاص از آن را در نظر و عمل ارائه کردهکه صوفیان با 

از چرخشهاي مفهومی آن نزول هیأت آسمانی اقتدار به هیات زمینی آن است. حکومت صفویه این 

مرزبندي را روشن تر کرده است. برخوردهاي قهري آنان با تصوف در سقوط مفهوم اقتدار اثر عمیقی 

. اما در عین حال مهاجرت صوفیان و اقامت آنها در سرزمین هفتاد و دو ملت؛ یعنی هندوستان، گذاشت

 -اعیبه مفهوم حضور اجتم -به بازآفرینی آن و بازگشت دوباره اقتدار قطب صوفی این در معناي زمینی

راي مفهوم آن کمک کرده است. در دوره زندیه و اوایل قاجار صوفیان در گذر از آزمون و خطایی که ب

اقتدار انجام دادند، بهایی سنگین پرداختند. پس از آن در دوره مشروطه در طریقت صفی علیشاهی 

با انتخاب قطبی از درون هیأت  حاکمه، با وجود استبداد حکومت، توانستند موقعیتی نسبتا امن براي 

بط در چارچوب خود ایجاد کنند. در آستانه مشروطه علیرغم کنش هاي محتاطانه و تنظیم روا

 حکومت، همانند سایر مخالفان بر صوفیان نیز سختگیري می شد.

در اوایل دوره پهلوي با تفکیک اقتدار سیاسی و معنوي، نزاع هاي خشونت آمیز مذهبی کاهش 

 سازي یافت، اما جدال هاي نظري باقی ماند. تلاش صوفیان دو سو داشت؛ سیاست تسامح و همسان

از یک سو و قرارگرفتن در پناه حاکمیت از سوي دیگر. در دوره پهلوي دوم  مبانی اعتقادي با فقها

ار که در چالش اقتد-هواداري حکومت از صوفیان تا جایی که بتواند بدان وسیله رقباي دینی دیگر 

را کنترل کند، افزایش یافت و صوفیان توانستند در لایه هاي میانی حلقه قدرت  -معنوي سهیم بودند

این پژوهش مفهوم اقتدار معنوي را فارغ از معناي غیرتاریخی آن در جایگاه قطب صوفی  .نفوذ یابند

بات اجتماعی بر بنیان  مناس -و در بستر تاریخی دوره مشروطه و پهلوي و اثري که بر تحولات سیاسی

  سیاست و دین گذارده، مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.

 پیشینه پژوهش -1

پژوهش هایی که تاکنون در موضوع تصوف صورت گرفته است، سرشار از مضامین عرفانی و ادبیات 

محور و مبتنی بر سده هاي میانه و عصر عرفاي بزرگی چون بایزید، مولوي و امثال آنان بوده است و 
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سیاسی در دوره معاصر کم تعداد هستند. عمده توجهات معاصر -پژوهش هایی با مضامین اعتقادي

بر دوره قاجار متمرکز بوده است و موضوعاتی چون طریقت صفی علیشاهی و سرگذشت بزرگترین 

باوجود پژوهش  –مجموعه کارکردگراي تصوف با نام انجمن اخوت نیز در دوره جانشینان ظهیرالدوله 

نیازمند تحقیق جامع تري است و دوره پس از مشروطه و پهلوي از این پیشینه پژوهشی  -هایی چند

 م برخوردار نبوده و مورد اغفال واقع شده است. ه

در طریقت هاي شیعی تصوف در ایران به صورت مستقل سابقه پژوهشی ندارد.  "اقتدار معنوي"

(دهقانی و چاهیان » طریقت صفی علیشاهی؛ نمونه اي از پیوند طریقت و سیاست در عصر قاجار«

از مشروطه پرداخته و محدود به صفی علیشاه ) نیز مقاله اي است که به دوره پیش 1397،ص.بروجنی

نوشته  mystic regimes (2002)و ظهیرالدوله بوده است. اثر مهم مباحث اعتقادي، کتاب 

Matthijs Van Den Bos  است که در باب روابط نعمت اللهیه با حکومت و فقها از دوره قاجار تا

کاستی ها، نگاشته حاضر ضمن بهره گیري از جمهوري اسلامی اشاراتی پراکنده دارد. با توجه به این 

تألیف  فوق، با رویکرد تحلیلی به صورت جزءمحور بر مبناي نماد شناسی تصوف سده اخیر روند 

تغییر و تحول مبانی حوزه اقتدار معنوي را بر اساس اصول اعتقادي تصوف مورد مداقه قرار خواهد 

 داد. 

 از تصوف تا آغاز مشروطهاز آغاقتدار معنوي نگاهی کوتاه به معناي  -2

مفهوم اقتدار معنوي با نظریه انسان کامل که در همه ادیان و مکاتب وجود دارد، در پیوند است. 

برخلاف انسان کامل در برخی جریان هاي عرفانی و صوفیانه که حضور اجتماعی ندارد و در اندیشه 

 ،ص.1/1388بر اسلام  (گوهرین، رهانیدن خود است، در تصوف اسلامی با الگوپذیري از شخصیت پیام

 »شیخ کامل«) و سپس با تأکید  بر حضرت علی (ع) به عنوان سرسلسله، این مقام با نام 360

) در اندیشه هدایت انسانها است. قطب صوفی به سبب کسب فضائل انسانی 28 ،ص.1391(لاهیجی، 

 چنین مقامی را بدست می آورد.

زي اش در اواخر سده هاي میانه نتوانست در مقابله اقتدار نظریه انسان کامل در اوج نظریه پردا

سیاسی خشونت بار مغول نقش اجتماعی خود را ایفا کند و تا دوره صفویه در حیطه نظري باقی ماند. 

این مفهوم را در قیاس با اقتدار سیاسی به رخ تیمور کشید و  نعمت االله ولی نیز در سده هشتم شاه

مُلک من عالمی است بی «عبارتی موجز خطاب به تیمورلنگ نشان داد: در شعري برتري آن را با 
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) تا 412،ص. 1355/ شاه نعمتاالله ولی، 173.،ص1999(گراهام، » پایان/ وانِ تو از ختاست تا شیراز

میان اقتدار معنوي و اقتدار سیاسی تفکیک قائل شده و براي اقتدار معنوي متعلق به تصوف معنایی 

ده باشد. در اوایل دوره صفویه این دو حوزه اقتدار، صورتی از یک زوج ناگسستنی فراجغرافیایی بخشی

را به نمایش گذارد. شاه اسماعیل صفوي در اواخر عمر و پس از او جانشینانش متوجه شدند هر دو 

حوزه و البته بیشتر عنان اقتدار سیاسی از دستشان خارج شده است. از این رو روند جداسازي آن دو 

از کردند. در اواخر دوره صفویه این صوفیان بودند که چنین احساسی داشتند، بنابراین براي را آغ

 حفظ بقایاي مرجعیت معنوي به هندوستان مهاجرت کردند.

سده هاي دوازدهم و سیزدهم ه.ق در جهت گشودن بن بست هاي سیاسی برسرراه تصوف، تغییر 

شد. صوفیان هندي براي دستیابی به مشروعیت  و تحولات مسائل اعتقادي و جهت دهی به آن آغاز

دینی و در رقابت با فقها به حیطه گفتمان آنان کشیده شدند. بدین ترتیب ادعاهاي خود را براي 

) پیشواي طریقت 322 ،ص.1999رسیدن به قدرت و مرجعیت در ابعاد وسیعی آغازکردند. (هرمانسن، 

براي تبلیغ به ایران گسیل داشت. صوفیان تا  نعمت اللهیه سیدعلیرضا دکنی نمایندگان خود را

 بازگشت اقتدار معنوي خود در دوره قاجار با مصائب زیادي از شکنجه تا قتل روبرو شدند.

اجتماعی تصوف با حکومت و علماي  -در دوره قاجار، مقام اقتدار معنوي در مناسبات سیاسی

 گوناگونی فرق و مذاهب از یکسو و پدید دینی به شکلی موروثی درآمد تا قدرتش تجمیع شود. تنوع و

آمدن نهادها و انجمن هاي ناشی از آغاز دوران مدرن مانند انجمن اخوت در طریقت صفی علیشاهی 

و رویکرد تسامح صوفیان با حکومت و فقها در طریقت سلطان علیشاهی به سازش و همزیستی نسبی 

 تبدیل شد. در دوره پهلوي

 راد و مریداقتدار معنوي در مناسبات م -3

. است "مراد و مرید"بدیهی ترین واژگان ادبیات تصوف که مفهوم اقتدار معنوي را روشن می کند، 

چگونگی روابط این دو و میزان نفوذ مراد بر مرید و سازوکارهاي این رابطه، مفهوم اقتدار معنوي و 

 کارکرد آن را نشان میدهد.

نند شیخ، پیشوا، هادي، مرشد، جام جهان نما، پیر، در ادبیات عرفانی با نامهاي دیگري ما "مراد"

قطب، سلیمان، سالک مجذوب و مرید به معناي محب سالک مجذوب شناخته شده است. (مرادي، 
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). رابطه مراد و مرید مهمترین رکن اقتدار معنوي است که در مناسبات سیاسی با 436 ،ص1396

نفوذ و تاثیرگذاري بر سیاستمداران، ساختاري حکومتها موثر بوده است و تا پیش از صفویه علیرغم 

غیرسیاسی داشت. در عصر صفوي این رابطه با تمرکز قدرت در شخص فرمانروا و قدیس سازي با 

مفاهیم مهدویت، پیامبري و حتی خداانگاري که آن را به الحاد نزدیک کرده بود، دگرگون شد 

 ).5 ،ص.1981(ارجمند، 

ر تعامل قطب و صوفی با ریاضت و سختگیري هاي اعمال شده از در دوره معاصر اقتدار معنوي د

سوي قطب همراه بود که در این عرصه پاي از رقباي خود فراتر نهادند. بدین معنا که اعمال عبادي 

). شیخ 552 ،ص.1376مریدان ابتدا باید مورد قبول قطب و سپس خداوند قرار گیرد (کیوان قزوینی، 

عباسعلی کیوان قزوینی در حالی از ارادت بیچون و چراي خود اظهار ندامت می کرد که صوفیان 

 ). 168 ،ص.1389به قطب داشتند (فاطمی قمی،  دیگري ارادتی خالص و بدون پیشیمانی نسبت

نتقال ادر پیایند چنین اعتقادي، آنچه که از آن به قدرت خداوند تعبیر می شود، به قطب صوفی 

 »مجملا باید مرید یکسر خودش را اسیر و تابع مراد نماید و از خود فکري نداشته باشد....«یافته است. 

آنچه دارم مال اوست بر او حلال است و بر من حرام مگر به اذن و تحلیل «و نیز مرید باید اقرار کند 

ان نورعلیشاه چنین تعبیر شده ). این مقام نیمه خدایی از زب494 ،ص.1376(کیوان قزوینی، » او...

نورعلیشاه براي یک مرید جدید » حکم قطب علاوه بر زمین در آسمانها نیز جاري است.«است که 

من آهنی هستم که در وسط سنگ آسیاب قرار دارد. اگر نباشد آسیاب «قطب را چنین تشبیه کرد که 

). چنین 178-177ص ص.،1376(مدنی، » شم دنیا خراب میشودخراب می شود. من هم اگر نبا

توصیفی از مراد در پیشینه تصوف به دلیل توصیه به قطب که نباید در ثروت مرید طمع کند تا ارادت 

ها آداب ورودي که بایستی از سوي مریدان  مرید از بین نرود، متصور نبوده است. در برخی سلسله

زوده شده بود (کیوان قزوینی، انجام شود مانند شرایط خضوع و بندهواري که در زمان ملاسلطان اف

)، معنویتی از آن به ذهن متبادر نمیشود و در راستاي حفظ نوعی اقتدار 206-204،ص ص.:1376

 است که در جهت ارضاء تمایلات قدرت طلبی قطب صورت می گرفته است.

گام دیگر در دستیابی به قدرت معنوي، اعجاز است که از سوي برخی مریدان بریده از تصوف با 

مرشد معجزات دارد، مرید «کرامات مجعوله اقطاب یاد شده، با چنین دستورالعملی روبرو است "نام

. )467-380،ص ص.:1376(کیوان قزوینی، » حق امتحان مراد خود را با تقاضاي معجزه ندارد
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معجزات و کرامات در انحصار قطب وقت بوده است و از موضوعاتی است که قابل پرسش و پاسخ 

راطگرایی در اقتدار به حیطه هاي دیگر نیز کشیده شده و پس از معجزات و کرامات، کلیه نیست. اف

امور دنیوي حتی خوردن، نوشیدن و پوشیدن نیز بی ارادت شیخ ممکن نیست. (نوربخش کرمانی، 

 ).31،ص.1333

ي اهاي مذهبی و زایش فرق دینی در دوره قاجار بر فعالیت هاي صوفیان نیز بر تنوع در اندیشه

جذب مرید افزود. صفی علیشاه هر طالب درویشی را بلادرنگ می پذیرفت و بر کسرت مریدان توجهی 

تام داشت. وقتی از او علت این کار پرسش شد، پاسخ داد که اگر شخص تازه رسیده صوفی نشود، 

تیب ). بدین تر179 ،ص.1361لااقل اغفال بابیه نگردیده و پیرو باب نمی گردد (مدرسی چهاردهی، 

قطب هاي صوفی مانند علما دیدگاه مثبتی به این فرقه نداشته و در خود توانایی تحلیل آنها را در 

 مقابل اقتدار خود احساس می کردند. 

بسته به شرایط تاریخی و تاثیر آن نتایج  کثرت مریدان یکی از الگوهاي تعریف اقتدار است که

ایش حتی بخشی از ارادتمندان عواقب سختی داشته متفاوتی داشته است. زیرا در سوابق تاریخی، نم

است. به عنوان مثال زمانی که حلاج با چهار صدتن از شاگردانش رهسپار دومین سفر حج خود شد، 

 ). 27،ص.1358به جادوگري و سازش با جن متهم شد (ماسینیون، 

 است (صفی صفی علیشاه در میزان المعرفه نسبت به نزول اندیشه هاي عرفانی هشدار داده 

دانسته  ). اما وي کثرت مریدان را عامل موثري در این افول نمی241-242 ،ص ص.تا علیشاه، بی

اند و این جدا از تعداد  است. در زمان نورعلیشاه نیز تعداد مریدان او را تا شصت هزار نفر برآورد کرده

). منابع دیگري اما این 148تا:  /بی2اند (ملکم،  کسانی است که پنهانی دل در گرو تصوف داشته

دانند و این کمیت سازي را حتی تا ده برابر عدد واقعی نیز تخمین  آمارسازي صوفیان را واقعی نمی

اند  اند و هدف از این اقدام را تلاش براي افزایش ریاست مادي و معنوي اقطاب صوفی دانسته زده

ر انگیزه الهی در جذب مریدان (یادنامه علیشاه ب ). علیرغم تاکید صالح380 ،ص.1376(کیوان قزوینی، 

ین عرصه وجود داشت (بامداد، )، رقابتی پنهان میان قطبها و شیوخ در ا411،ص.1367صالح، 

               ). با وجود فقدان آمار دقیق صوفیان، همراهی حکومت با مخالفان تصوف از دوره 340،ص.1347

 ان است. دهنده اقبال عمومی با صوفی علیشاه نشان فتح
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 هایی در شعائر دینی، چرخشی اعتقادي بود تا نفوذ معنوي را افزایش دهد. نعمت ایجاد بدعت

توانستند نیاز را جایگزین نماز کنند و نیاز هدیه براي قطب بود و به جاآوردن  اللهیه همچنین می

هاي  کمکحق قطب به معناي به جاي آوردن حق خدا بود. در دهه پنجاه انجمن اخوت نیز این 

). این اقدامات در کوتاه کردن راه دستیابی 38960-اهدائی را تحت عنوان نیاز دریافت میکرد (مُتما، پ

 به مقام قطبیت و جذب مریدان تاثیر گذارده بود. 

دولت به نشان اصلی هویت مشروع تبدیل شد. از لحاظ درونی،  -در دوره پهلوي، ملت 

بردن پایگاه هاي قدرت سنتی، با اقدامات صوفیان براي اقتدار گرایانه و از بین  مدرنیزاسیون ملی

اللهیه تغییر شکل داد و آنان به طور ضمنی  شاگرد در نعمت -معنوي موازي شد. روابط استاد 

ملت در اقتدار معنوي صوفیه شدند. باس این رابطه دوستانه را طبق  -خواستار ارتباط با دولت 

شاگرد بدل شده است، میداند و در جایی  -اي مدرن از نوع استاد همشاهدات میدانی خود که به رابط

ردند ک که پاسخ هاي قطب کافی تشخیص داده نمیشد، دوستانه و در عین حال اندیشمندانه بحث می

    ). اما این پرسشگري مادامی که به قدرت ماورائی قطب آسیبی وارد 23-27 ،ص ص2002(باس، 

شد، پاسخی مبهم  ن صوفی زمانی که از منشا قدرت آنان سوال میشد. استادا کرد، تحمل می نمی

انگیختند و در واقع غیرمستقیم او را از  دادند و پنهانی مریدان را بر علیه وي برمی به پرسشگر می

راندند تا آسیبی به ارادت مریدان وارد نشود. سید احمد تفرشی از شاگردان کیوان قزوینی  خود می

ار شد و ملاسلطان تمایلی نداشت که مریدي پرسشگر داشته باشد (کیوان به چنین سرنوشتی دچ

رندي «). اقتدار برساخته از حشمت و جلال ظاهري مانع اصلی است که 190 ،ص.1376قزوینی، 

لک، (افضل الم» بتواند از او برخی سوالات کند، یا ایرادات وارد آرد، یا یک قوه تصرفی از او طلب کند

رویکرد، قتل ملاسلطان را رقم زد. زمانی که یکی از مریدان درباره اعمال خلاف  ). این376،ص.1361

شرع فرزند قطب، او را مورد پرسش قرار داده بود، پاسخ انکارآمیزي دریافت کرد و در نتیجه به فتواي 

 ).173،ص.1376قتل رساند (مدنی،  مراجع تقلید او را به

وابطی خاص برخوردار نبوده است و سرسپردگی هرچه در مجموع روابط مریدان با مراد خود از ض

 تري داشته است. اقطاب صوفی نیز نگاه طریقتی بیشتر مریدان بر اقتدار معنوي قطب تاثیر فزاینده

را بر شریعتی ترجیح میدادند تا اختیارات خود را به شکل نامحدود در جهت تقویت مبانی اقتدار 

  معنوي مورد بهره برداري قرار دهند.



 
 
 
 
 

 
 در  تصوف از آغاز مشروطه تا پایان عصر پهلوي "اقتدار معنوي"معنا و کارکرد      

  

  

 

 

183 

 ازتاب جانشینی در اقتدار معنويب -4

جانشین قطب از میان مریدان انتخاب میشد که با فراز و نشیب زیادي همراه بوده است. شرایط  

فردي  هاي چنین گزینشی از لیاقت معنوي تا انتصابات خانوادگی متغیر بوده است. گاهی قابلیت

یه) وشد. وحیدالاولیاء (قطب ذهبشد تا قطب از پیش در تربیت وي براي جانشینی بک مرید سبب می

حضرت آقاي مجدالاشراف او را در میان مشایخ و عارفان طریق «اینگونه به مقام قطبیت رسید. 

شاهبازي دید بلندپرواز و در طریق عشق و معرفت، سالکی چالاکتر و مجذوبی گرمروتر از او نیافت. 

-31،ص ص.1338(رازشیرازي، » اشتاو را براي خود برگزید، همت کامل خود را در تربیت او گم

32 .(  

اقطاب نعمتاللهیه در تعیین جانشین مواضع مختلفی داشتهاند. زینالعابدین شیرازي (رحمت 

علیشاه) هیچ یک از بستگان و نزدیکان خود را تحت تربیت باطنی قرار نداد و به مقام قطب 

اواخر حیات فردي را به مریدي ). صفیعلیشاه و ظهیرالدوله نیز در 75،ص.1381نرساند(آزمایش،

. در مقابل دکتر نوربخش براي اولین مرتبه نظم کهن سلسله جانشینان را برهم زد و به نپذیرفتند

ابتکار خود با تنظیم صورتجلسهاي به جاي اجازه مونس، آن را به امضاي عدهاي از مشایخ رسانید و 

منتشر کرد و نیز خانقاه مونسعلیشاه را از  همان را ملاك قطبیت خود قرار داد و در کتابهاي صوفیان

 ).76،ص.17/1389ورثه خریداري کرد (رامین و همکاران، 

انتقال قدرت از قطبی به قطب دیگر گاهی مسالمتآمیز یعنی آنطور که قطب تعیین کرده بود، 

پیش نمیرفت و پس از درگذشت وي مشایخ سلسله هر کدام مدعی قطبیت میشدند. ذوالریاستین 

س علیشاه قطبی که شانزده تن مدعی جانشینی وي شدند. و اختلاف بر سر جانشینی صفیعلیشاه مون

). تاسیس انجمن اخوت راهکار 441،ص.17/1389رامین و همکاران، نیز مدعی پدید آورد (

 ظهیرالدوله در برون رفت از این وضعیت بود. 

ادعاي قطبیت ملامحمدرضا (کوثرعلیشاه) نیز طبق قوانین نانوشته جانشینی رد شد. وي پس از 

درگذشت مجذوب علیشاه، مدعی جانشینی شد، در حالیکه نورعلیشاه هنگام انتصاب مجذوب علیشاه 

د ابه جانشینی خود، آقارضا را [بدون عنوان فقري] پیردلیل وي دانسته بود که امري مرسوم بود. استن

دیگر به ابطال ادعاي وي این بودکه قطب زمان فقط میتواند جانشین بلافصل خود را تعیین کند و 
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) این جاهطلبیها از سوي برخی فقرا بر 21.،ص1381پس از آن از اختیار وي خارج است. (آزمایش،

رد کانشعابهاي نعمتاللهیه دامن میزد. حجت بلاغی مرید شمسالعرفا مشخصات قطب را چنین بیان 

که تعدد اقطاب در یک زمان جایز است و دیگر آنکه قطب باید شیعه و سید باشد و نیز قطب را به 

صامت و ناطق تقسیم کرد و خود را قطب صامت زمان مونسعلیشاه و ناطق پس از وي معرفی کرد. 

وفیه صاین دو اصطلاح در طریقت ذهبیه نیز راه یافته است و قطب ناطق به کسی گویند که به امور 

،ص 1382رسیدگی کند و قطب صامت کسی است که پس از قطب جالس گردد. (مدرسی چهاردهی، 

 ) 170و 145 ص ص.

انتخاب فرزند به عنوان جانشین احتمالا با هدف تمرکز قدرت و ثروت در درون خانواده قطب 

ار تن ن به اجبوقت صورت میگرفت و نیز مانع انشعاب و افتراق میشد، با این حال بسیاري از صوفیا

به بیعت با قطبی میدادند که در بیکفایتی وي مطمئن بودند. نایبالصدر چنین الزامی را به مرام 

) بنابراین آثار سوئی مانند مفاسدي که جانشینان 171،ص.1376یشی تعبیر کرده است، (مدنی، درو

قطب  ان و اقتدار معنوينالایق ممکن بود مرتکب آن شوند، نادیده گرفته میشد. بنابراین کاهش مرید

 از نتایج آن بود، که در چنین شرایطی راه بر هر نوع عقلانیت و تفکري میبست.

 عوامل تاثیرگذار بر کارکرد اقتدار معنوي -5

صوفیان در راستاي کسب اقتدار معنوي نیازمند عواملی چند بودند تا به پشتوانه آن رهبري و هدایت 

ب و عناوین، شجرهنامه، مسافرت یا مهاجرت و عوامل غیبی و جامعه را در دست داشته باشند. القا

 ماورائی از مهمترین عناصر آن است.

 القاب و عناوین .1 -6

پس از تاسیس انجمن اخوت، به واسطه ورود شاهزادگان به طریقت صفی علیشاهی تشریفات و 

تجملاتی افزون گردید. القاب خان، دوله، سلطان و حتی ماژور نشاندهنده پایگاه اشرافی آن بود. با 

ا هاین وجود ظهیرالدوله لقب طریقتی را بر القاب و عناوین رسمی حکومت ترجیح میداد و در تلگراف

). تاثیر لقب بر موقعیت اجتماعی 15،ص.1384مینامید (ظهیرالدوله، » فقیر«و نامههایش خود را 

سبب شده بود که برخی براي ارتقاء این موقعیت، اسامی دیگري نیز برخود بگذارند و ترجیح دهند 

ر در با نصب تابلویی بر س -رقیب رضاعلیشاه–به آن شناخته شوند. علی اکبر زرانی کرمانشاهی 

). القاب حکومتی 268،ص.1382مرد خدا نامید (مدرسی چهاردهی،  (godman)مغازهاش، خود را 
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از طرف شاه تاثیر بیشتري داشت. مانند لقب طاووسالعرفا براي سعادتعلیشاه و صدرالعرفا براي 

شاه  نمیرزاعلیآقا دومین فرزند مستعلیشاه از سوي محمدشاه و نیز لقب شمسالعرفا از طرف ناصرالدی

 ).452، 403، 288 ،ص.3/1345، »معصومعلیشاه«که به برادر کوچک صفیعلیشاه داده شد (شیرازي

پسوند علیشاه که در تعیین اقتدار معنوي قطب بعدي بسیار تعیینکننده بود، از زمان علیرضاشاه 

 سیاسی آن نیز کاهش نفوذ مذهب سنت-دکنی مرسوم شد و به سرعت فراگیر شد. زمینه اعتقادي

 "علی"). 328،ص.1376وجود داشت (کیوان قزوینی، » علی«بود، چراکه پیش از آن لفظ شاه بدون 

نیز به سلطنت و غلبه و قدرت بر نفس اشاره  "شاه"انتساب معنوي به امام اول شیعیان ایجاد میکند و

ن، ی). فرد در صورتی میتوانست مدعی قطبیت شود که از طرف قطب پیش41،ص.1377دارد (تابنده، 

پس از نام طریقتی لقب شاه هم داشته باشد و برخی مانند سید محمودخان (حیرت علی) در حالی 

). 37،ص.1382قتی داشتند (مدرسی چهاردهی، به جانشینی نسبت داده شده بودند فقط لقب طری

 تبه طور معمول لقب قطبی، از قطب پیشین به ارث میرسید. حجت بلاغی در این باره قوانین و مقررا

درسی مصوفیانه را نادیده گرفت. وي که مرید شمسالعرفا شده بود، خود را حجتعلیشاه نامید (رامین و 

ق) 1336). در مواردي ممکن بود فرد دو لقب داشته باشد. علی آقا (د. 430،ص.8/1389، چهاردهی، 

وي از  شت.دا» ذوالریاستین«جانشین منورعلیشاه علاوه بر لقب طریقتی وفاعلیشاه، لقب دولتی 

). واژه سلطنت نیز همین کارکرد را داشته 208مدرسی چهاردهی، مشروطهخواهان پرنفوذ شیراز بود (

است. تالیف کتاب سلطنه الحسین توسط نورعلیشاه نشان میدهند که از دوران امامت ائمه نیز تعبیر 

وینی، ه است (کیوان قزدنیاگونه شده است. در این راستا شیخالمشایخ نیز معادل شاهنشاه دانسته شد

که عمدتا براي امامان شیعه و بزرگان دینی به کار برده میشود،  "حضرت"). از واژه 515 ،ص.1376

نیز استفاده شده است. القابی که کاملا منطبق بر معنویت باشد مانند زینالدین نیز وجود داشتهاند 

؛آزمایش، 37 ،ص.1367که بر تجمیع شریعت و طریقت قرار گرفته بود (یادنامه صالح، 

 ). همه اینها در کنار هم نشانی از قدرت توامان دنیوي و معنوي است.125،ص.1381

 سلسله انساب اقطاب (شجره نامه)  6-2 

سلسله انساب یا شجره نامه اقطاب از ارکان اقتدار معنوي است. شجره نامهاي که هر چه نامهاي  

عنوي با اقتدار سیاسی ممزوج گردد و یا اینکه به سرسلسله قدرتمندي در آن باشد یا زمانی که اقتدار م
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قدرتمندي منتسب شوند، اهمیت بیشتري مییابد. انتصاب سرسلسله به یکی از ائمه شیعه حتی از 

)،  به نحوي که 50 ص.1388سوي عرفاي سدههاي میانه نیز مورد توجه قرار داشته است (هدایت، 

است. نعمتاللهیه علاوه بر تاسی به علی بن موسی (ع) سلسله شائبه شیعه بودن آنان را مطرح کرده 

 اقطاب شاه نعمتاالله ولی را به شهابالدین سهروردي میرسانند که دهمین قطب ذهبی نیز هست

 ). 113-112 ،ص ص.1362(خاوري، 

قرن نوزده شاهد رویکرد موروثی در انتخاب قطب و تجمیع اقتدار معنوي درون خاندانی در هر 

صوفی نعمتاللهیه و ذهبیه بود. رقابت بر سر اقتدار علاوه بر افول قدرت کاریزماتیک قطب،  دو گروه

انشعاباتی را در درون فرقه ایجاد کرد که سبب تضعیف اقتدار معنوي صوفیان نعمتاللهیه در این دوره 

ر قدرت اشد. با توجه به نکات پیشگفته، به نظر میرسد سرسلسله صوفی اهمیت زیادي در تعیین اعتب

معنوي قطب داشته است. با این وجود در دوران اخیر تلاش قطبهاي صوفی براي انحصار قدرت در 

 خانواده خود نشان دهنده کماهمیت شدن معیارهاي گذشته در انتخاب قطب بعدي بوده است.

 سیر و سفر یا مهاجرت .6-3

خطرهاي زیادي همراه بود.  سیر و سفر روش مهمی براي افزایش مریدان باید دانست که البته با

گستردگی طریقت نعمتاللهیه بر مسافرتهاي زیاد شخص شاه نعمتاالله همراه بود. ضمن اینکه ماندن 

در محل سکونت نیز خودش خطرناك بوده است. رقیبان معنوي عامل مهمی در این مهاجرت اجباري 

ترکستان به خراسان و سپس بودهاند. وي پس از آنکه مورد حسادت شیوخ نقشبندي قرار گرفت، از 

). حتی در 193-192،ص ص.1369هرات رفت و زان پس درکرمان اقامت گزید. (زرین کوب، 

موقعیتهایی نسبتا آرام نیز صوفیان با خطر مواجه بودند. زینالعابدین شیروانی در قمشه مورد تعرض 

ه.ق با وجود  1239سال ماموران حاکم قرار گرفت و بخشی از یادداشتهاي وي نیز غارت شد. او در 

 -: چهارده1388بیماري تبعید شد، اما در راه عراق به دستور فتحعلیشاه بازگردانده شد (شیروانی، 

مصاحبت بزرگان طریقه نعمتاللهی سیدمعصوم علیشاه و نورعلیشاه «پانزده). هدف وي از سفرش 

 وي با سفر به هندوستان وپس استادان صوفی تشخیص دادند که » اصفهانی [بود] اما قراري نیافت

خدمت به فقراي آنجا به آرامش دست خواهد یافت. صوفیان تمایل داشتند انگیزه مسافرتها را معنوي 

 بدانند نه مادي و سیاسی، که به معناي تعالی روح و نزدیک شدن به خداوند است. 
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یا آنگونه که خودش  -در ذهبیه –سیر و سفر بر اقتدار صوفیان و تقدس آنان میافزود. رضا رهنما 

معرفی کرده است، سلیمان اولیاء سفري شبیه معراج پیامبر را براي خود ساخت و مقام معنوي خود 

که از عالم بالا دریافت کرده است.  -وي از زمان وحیدالاولیاء مدعی قطبیت بود -را نه از قطب پیشین

در تهران اقامت گزید: » رضوي ارض اقدس«صفیعلیشاه نیز پس از بازگشت از هندوستان و گذر از 

چون سکناي دارالخلافه از براي هر کس بخصوص امثال ما جماعت از سایر بلاد امنتر است... در «

زمان سلطانالسلاطینِ دوران، ناصرالدین شاه قاجار خلداالله ملکه پادشاه ایران ... فقیر در همین ملک 

ا: (صفیعلیشاه، بیت...». ساکن و آسودهام  متوقف شدم و بیش از بیست سال است که در دارالخلافه

چهار) علیرغم ادعاي اتصال صوفیان به عوالم ملکوتی، سخن این قطب بیانگر تمایل صوفیان به داشتن 

 پناهگاه مطمئنی چون حکومت بوده است.

بخشی از سیر و سفر را میتوان تحت عنوان مهاجرت تعریف کرد که فضاي سیاسی ناامن آن را 

د. موج بزرگ مهاجرت به خارج از ایران در اواخر صفویه آغاز شد و پس از بازگشت مجدد تشدید میکر

آنان در اواخر زندیه، در دوره قاجار شدت یافت. گاهی مهاجرتهاي کوتاه، مقطعی و منفرد نیز رخ 

 میداد که برخی این نوع مهاجرت را از سر ترس و بقاء رهبران تصوف دانسته که مریدان خود را تنها

گذارده و کنج عافیت طلبیدند. خروج ناگهانی ظهیرالدوله از همدان (شهري که پیش از او در یک 

)، دوري از وضعیت سخت و پرآشوبی 55 ،ص.1367سال هفت حاکم به خود دیده بود) (کتاب نارنجی، 

[که] مرض وباي عام تهران و بعضی نقاط ایران  1322در سنه «بوده که خود به آن اشاره کرده است: 

: 1385وله، (ظهیرالد» [اتفاق افتاد] تقریبا پنج ماه آزادانه در ییلاقات قفقازیه و فرنگستان بسر بردم...

شروطه که مورد آزار و اذیت مخالفان قرار گرفته بود، از بیدخت ). نورعلیشاه نیز در اوائل دوران م6

به تهران رفت. اما به فرزندش صالحعلیشاه که او نیز در زیر فشار مخالفان تاب نیاورده بود، اجازه 

) و او را به ماندن و مقاومت کردن تشویق کرده بود 48-47 ،ص ص.1367خروج نداد (یادنامه صالح، 

 ود در گناباد را از دست ندهند. تا پایگاه معنوي خ

در دوران اخیر نیز شیوخ سیار مهمی در گسترش تصوف داشتند. صفیعلیشاه از جانب منورعلیشاه 

و بنا به درخواست نوابعلیشاه پیشواي اسماعیلیه هند به آن سرزمین اعزام شده بود و کیوان قزوینی 
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). شیخ سیار دائم المسافر 231 ،ص.1369را پس از خود بدین سمت منصوب شده بود (زرین کوب، 

 بود و بیش از شش ماه نمیتوانست در جایی سکنی داشته باشد. 

 عوامل ماورائی و غیبی .6-4 

پیشگویی وقایع از سوي قطب صوفی در نظر همگان و بویژه مریدان نشانی از اقتدارمعنوي است که 

حق آن میدانستند. با وجود آنکه به دلیل طی کردن مراحل سلوك و سختیهاي فراوان خود را مست

بسیاري از پیشگوییها محقق نمیشدند، اثر لحظهاي بر قدرت معنوي داشتند. شمسالدین پرویزي در 

رساله منامیه راز شیرازي قطب سی و ششم ذهبیه را بدون شرح پیوست به چاپ رسانید و شاید 

اي این اقدام دانست (رحمانیان و بتوان عدم تحقق بسیاري از پیشگوییهاي مندرج در آن را دلیل بر

). کیوان قزوینی، پیشگویی مرگ ملاسلطان گنابادي و فرزندش نورعلیشاه 37 ،ص. 1392حاتمی،

با  -امري که در زمان مقرر محقق نشد -(اقطاب سلسله نعمت اللهیه) از سوي خود ملاسلطان را

سر افتاد خود را بر تیغ برهنه  هر که هواي آن در«انگیزه حب جاه و مقام دانست و نکوهش کرد که 

اما نزدیکان قطب نظر دیگري دارند و با بیان سطوح پایینتر و کماهمیتتر پیشگویی، » طبیعت زد

مانند اطلاع قطب از نیازهاي مادي مریدان فقیر منحصرا درباره غذاي خاص، سعی داشتند به کرامات 

 ).111و  106 ، ص ص. 1376اعتبار بخشند (کیوان قزوینی،

ضا علیر "رویاي ربانی"خوابهاي سیاسی در میان پیشگوییها از اهمیت بیشتري برخوردارند.  

دکنی پس از شصت سال زمامداري نعمتاللهیه در هند که انگیزه اعزام مشایخ او براي احیاي طریقت 

 )، از نوع قطب صوفی است که بر اهمیت دو چندان خوابهاي11 ، ص.1381به ایران گردید (آزمایش، 

سیاسی در تقویت پشتوانه اقتدار معنوي قطب صوفی افزوده است و با توجه به تربیت سیصد و پنجاه 

)، بعید به نظر میرسد صرفا یک رویا  انگیزه 39،ص1370تن از مشایخ زمانش (سمیعی و صدوقی، 

ز ا او در فرستادن نماینده جهت ترویج طریقت بوده باشد. بنابراین جنبه تقدس بخشیدن به تصمیم

 پیش تعیین که از پشتوانهاي معنوي برخوردار شود، منطقی به نظر میرسد.

نمونه معاصر این رویا، خوابی است که امیرسلیمانی (مشیرالسلطنه) فرزند عضدالملک نایبالسلطنه 

دیده بود که سلطانعلیشاه به وي گفته بود که چهل روز دیگر شاه بر پدرش غضب خواهد کرد و وي 

ر برود و وساطت کند. پس از وقوع این خواب، پدر که با تصوف پسر مخالف بود ارادتی باید به دربا

). عدم تحقق این نوع خوابها و یا 124-123 ،ص ص 1367پیدا میکند (یادنامه صالح،  خاص به او
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پیشگوییها نیز ممکن بود. علیاکبر داور وزیر دادگستري رضاشاه، از شیخ عبداالله حائري شنیده بود 

 ).12 ،ص.1385دوام نخواهد داشت (امین،  -پس از به توپ بستن مجلس-طیت مشرو

مهمترین محور پیشگوییها، وعده پادشاهی به فردي صاحبنصب بود. پیشگویی سلطنت رضاشاه 

و آیتاالله شیخ عبداالله  -در هندوستان –به دلیل اهمیت آن چند روایت دارد. پیشگویی مهربابا 

لطان تو روزي س«ت. شیخ سالها پیش از سلطنت رضاشاه به او گفته بود که: مازندرانی از این موارد اس

). و او ناباورانه گوش سپرده و در 220-216 ،ص ص.1345(اورنگ، » مقتدر این مملکت خواهی شد

هیچ نمیخواهم «و شیخ پاسخ داد: » درآن صورت از من چه میخواهی؟«جواب شیخ اظهار داشت: 

و پیش از سومین ملاقات رضاشاه  1304در سال » را از شما میخواهم فقط شفقت و محبت بخلق خدا

خوشترین ساعات زندگی من همان ساعتی «دستور داد او را پیدا کنند. پس از این ملاقات، گفته بود: 

رضاشاه ارادتی خاص به او داشت و او را ». بود که به ملاقات این ملاي صوفی منش رفته بودم

اما نگاه او به صوفیان همیشه اینگونه نبوده است و او را متمایز از دراویشی خطاب میکرد.  "همشهري"

-181 ،ص ص.1348میدانست که فقط اوراد میخوانند و مردم را با نام مولا فریب میدهند. (مهدوي، 

) دیِنی که رضاشاه نسبت به این صوفی احساس میکند یادآور داستان نظامالملک و صوفی بزرگ 188

)، که بر داستان 203-204 ،ص ص .1384ابوالخیر در دوران سلجوقیان است (دباشی،  شیخ ابوسعید

 قدرت ماورائی صوفیان در دوران مدرن تداوم بخشیده است.

توجه به عقلگرایی مدرن و تلاش براي مبارزه با جهل و خرافه از سوي رضاشاه به جد دنبال شد. 

ی سلطنت خود سود برد، این روایت با توجه به تک با اینکه وي از اقتدار معنوي صوفیان در پیشگوی

راوي بودنش چندان قابل اعتماد نیست؛ به دلیل آنکه دست کم میبایست سلیمان بهبودي که در 

چنانکه اشاره  –تمام جلسات حضور داشت یا فرد دیگري اشارهاي به ماجرا داشته باشد. ضمن اینکه 

د اشتباه از آب درآم بر داور براي رخداد مشروطیتپیشگویی دیگر شیخ، بنا به روایت علیاک -شد

). نکته قابل توجه در روایات پیشگویی این است که حتی اگر حاکمان 14-13 ، ص ص .1385(امین، 

اعتقاد قلبی به خوابها و پیشگوییهاي صوفیان نداشته باشند، دستکم در بخشهاي سنتی جامعه 

و صوفیان نیز در جهت افزایش نفوذ اجتماعی خود  میتوانست اعتبار سیاسی براي آنان پدید آورد

 منافعی بدست میآورند. 
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 اقتدار معنوي در رقابتهاي صوفیان و فقها -7

مهمترین وجه اقتدار معنوي در طول تاریخ تصوف در رقابت میان قطب صوفی با عالمِ دینی پدید 

پیچیدهاي پدید آورده است. آمده است. موضوعی که در کنار هراس پادشاهان از این اقتدار، مناسبات 

از دوره صفویه فقهاي شیعه رقیب جدي در حوزه اقتدار معنوي براي صوفیان در کسب پشتوانه 

سیاسی بودند که به علت وجود مبانی مشترك در تجمیع اقتدار معنوي و سیاسی پدیدار شده بود. 

ي مجتهدان در امر تجدید حیات تصوف موجب نگرانی مجتهدان شد. صوفیه به دلیل انکار دعاو

مرجعیت و اعتقاد به اینکه علم لدنی و امر هدایت تنها منحصر به ائمه معصومین میباشد، آماج 

  ).56،ص. 1383حملات اصولیون قرار گرفتند (سلیم، 

ولایت «مفهوم ولایت مورد مهم ادعاي صوفیان در برابر فقها بود. مشایخ صوفیه آن را همانند 

ام عصر اصلی مهم میپنداشتند. از ابتداي قاجار صوفیان نعمتاللهی تلاش در زمان غیبت ام» فقیه

کردند تا ارتباطات قوي از خود با امام غائب تبلیغ کنند. نظریه مشابهی با عنوان نائب خاص امام عصر 

) مقصود ذهبیه از قطب هر عصر و 52 ،ص.1999از سوي قطب ذهبیه نیز مطرح شد. (لویسون، 

و اولیاء جزئی هستند که از طریق سلوك و جذبه الهی مدارج کمالات را طی  زمانی، مردان کامل

کرده و بعد از فناء، بقاء باالله یافته، به درك فیض ولی علیالاطلاق و امام زمان که قطب الاقطاب زمان 

 ). 163 ،ص.1362است، نائل آمده باشند (خاوري، 

لایت است که از دوران صفویه توسط فقها در تعاقب و  -از مهمترین ارکان اقتدار-نماز جمعه  

برگزار میشده است. پاسخ صالحعلیشاه به این پرسش که با وجود اهمیت نماز جمعه چرا آن را به جا 

 حالا که نماز«امام صادق نیز به دلیل شرایط موجود آن را برگزار نمیکرد. «نمیآورید؟ این بود که 

گر میخواستیم نماز جمعهاي هم بخوانیم بیش از این جمعه در مقابل بعضی نمیخوانیم، کافریم! ا

نسبت به ما بد میگفتند. این مربوط به آقایان علماء است که باید نماز جمعه بخوانند. آنها جلو روند 

). در واقع صوفیان به دلیل از 180،ص.1367(یادنامه صالح، » ما هم واقعا میرویم و اقتدا میکنیم

 د، تبعیت از امام جماعتی از سوي فقها را نپذیرفتهاند. دست دادن بخشی از اقتدار خو

علما براي کاستن مریدان صوفیان از فتاواي فقهی استفاده میکردند. تکفیر سبب اخراج قطب یا  

براي حمامی که صوفیان استفاده میکردند و یا  "نجاست"شیخ صوفی از شهر میشد و صدور حکم 
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 ،ص.1348(شیروانی [شروانی]،  "عمر و یزید"شمنان تشیع  تشبیه معصوم علیشاه و نورعلیشاه به د

 ) از جمله این رویکرد به شمار میرود.428

ه.ق) قطب نعمتاللهی 1331اوج تعارض و تقابل بر سر مرجعیت معنوي در گفتار صمدعلیشاه (د. 

 من قطب آخر زمانم و پس از من امام زمان«که گرایش اخباري نیز داشت، آشکار است. او گفت 

) برخی صوفیان نیابت را به صورت معنوي 195 ،ص.1382(مدرسی چهاردهی، » ظهور خواهد کرد.

و نه جسمانی باور دارند. اما در دوران اخیر در فرمانی که ملاسلطان براي فرزندش نورعلی نوشت، با 

ازي مفهومی ) با بازس175 ،ص.1376(کیوان قزوینی، » یا ایهاالرسول بلغ ماانزل الیک...«تاسی به آیه 

واقعه غدیر در جهت توسعه و ارتقاء مقام قطب کوشش نمود. در این چرخش مفهومی نیابت، مقامی 

  هم شان پیامبر و علی(ع) در نظر گرفته شد.

 مناسبات سه جانبه میان حکام، فقها و صوفیان  -8

د. نمایان میشو فراز و فرود اقتدار معنوي در وجهی دیگر در تعامل سه جانبه صوفیان، فقها و حکومت

م، از طریق نفوذ حاج میرزا آقاسی بر محمدشاه قاجار، 1848 -1836ش/1227-1215سالهاي 

وضعیت استثنایی از مشارکت در نظام سلطه بوجود آورده بود. پس از آن توازن قدرت و عملکرد 

اي دولتی یمهنسبتاً ظریف و معتدلتري پدید آمد. در برآیند کلی الگوهاي قرن بیستم در روابط با رژ

و اجتماعی رقیب میتوان گفت راهبردها به سمت سازگاري و ادغام در رژیم هاي غالب دنیوي است. 

این راهبردها با سیاستهاي حمایت، هم افزایی، طرد و سرکوب (ایدئولوژیک) در برابر تصوف مطابقت 

 ). 17 ،ص.2002داشتند (باس، 

قها محدود نماند. تحولات سالهاي میانی حکومت نزاع بر سر اقتدار معنوي در میان صوفیان و ف

قاجار و اوایل مشروطه حکومتیان را به درون این منازعه کشانید. در دوره مظفرالدین شاه نیز تعارضی 

 -یرشیخ کب-در اقتدار معنوي در نزاعی ناخواسته میان شیخ محمد حسن کبیر فقیه و مجتهد بابل 

عتبار معنوي زیادي براي خود قائل بود به دیدن ظهیرالدوله نرفت با ظهیرالدوله رخ داد. این شیخ که ا

پس از آن میان هواداران شیخ و حکومت نزاع و درگیري رخ داد  ).245 ،ص.1389(محمدجعفرخان، 

و حتی کار به صدور فتواي شیخ برکفر ظهیرالدوله کشیده شد و در نهایت هم محدودیتهایی براي 

(صفایی،  اري ظهیرالدوله در حکومت مازندران تاثیر گذاردشیخ بوجود آورد و هم در برکن
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). در همدان نیز شیخ محمدباقر مجتهد که میزان نفوذ او با آمدن ظهیرالدوله به خطر 143،ص.1362

افتاده بود، بهانه جویی میکرد و در انتخابات صنفی موانعی تراشید تا آن را به انحصار خود درآورد 

زیادتري به ویژه درباره اصلاحات ظهیرالدوله داشت و تلاش کرد تا نظر او شیخ باقر اختلاف نظرهاي 

). 92و114 ،ص ص.1385را درباره برهم زدن نظام اربابی و بیگاري دادن رعایا برگرداند (ظهیرالدوله، 

را با » نوکر دولتخواه بودن«اما اصلاحات ظهیرالدوله در چارچوب قوانین حکومت بود به نحوي که 

 ). 203و213 ،ص ص.1385ظهیرالدوله، تلفیق کرده بود (» یشیقول درو«

مخالفان ظهیرالدوله در دربار مشغول توطئهچینی علیه وي شدند. اطرافیان شاه چون ظفرالسلطنه 

رئیس قراولهاي سلطنتی به مظفرالدین شاه گوشزد کردند که بساط سلطنت واقعی را در میان 

). این 22-23 ،ص ص.1385ظهیرالدوله، ظهیرالدوله است (درویشان دیدهاند و پادشاهی معنوي با 

 سخنان اگر چه به مذاق شاه خوش نیامد اما اقدامی هم انجام نداد و آن را به جانشینش سپرد. 

-38صوفیان و فقها درصدد محدود کردن جایگاه یکدیگر بودند. موقعیت درباري مستعلیشاه(د. 

م) امکان مقابله شدید با فقها را به او میداد. آنان به حدیثی از پیامبر استناد کردند که فرموده 1837

نها محافظت کنید. بود فقها اگر دخول در دنیا داشتند از آنها پیروي نکرده و از ایمان خود در برابر آ

) دخول در امور دنیوي در افتخار به شایستگی کسب مناصب 428، ص.1348شیروانی [شروانی]، (

) برخی اطرافیان 14 ،ص.1395دولتی، با حالت خلسه داشتن در تعارض قرار نمیگرفت. (ظهیرالدوله، 

ختند که با وجود مردي به تمام معنی درویش، افتاده، خلیق و خوشرو میشنا«ظهیرالدوله وي را 

) دوستعلی خان، 109 ،ص.1361(معیرالممالک، » سمتی که داشت هرگز پا در حلقه سیاست نگذارد.

سیاست را تزویر معنا کرده است، زیرا اگر منظور او فعالیتها و مناصب حکومتی بوده باشد، چنین 

 سجایایی در وصف ظهیرالدوله صحیح نبوده است.

سیاسی پرالتهاب دهه بیست گریبان صوفیان را نیز گرفت. پس  در دوره محمدرضا پهلوي فضاي

از غائله پیشهوري، حزب توده به منزل محبوبعلیشاه حمله کرد و وي به تهران مهاجرت کرد (رحیمی 

). با این حال نفوذ تصوف در میان دولتمردان که شخصیت برجسته آن 107،ص.1392ششده، 

همراهی حکومت با این فرقه است که تمایل داشت نفوذ  منوچهر اقبال نخستوزیر بود، نشاندهنده

). به همین دلیل 452-453 ،ص ص.1379روحانیت را محدود کند (مرکز بررسی اسناد تاریخی، 

 صوفیان در این زمان استقلال بیشتري داشتند.
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محقق تصوف در عصر پهلوي در مقایسه میان سلطان علیشاهیها و صفیعلیشاهیها معتقد باس 

گروه اول تعادل میان وفاداري سلطنتی و روحانی را حفظ کرده و کاملا سلطنتی نشدند  است که

، یعنی مقامات درباري را نپذیرفتند، اما در مراسمهاي رسمی حکومت مانند سالروز (132 :2002)

) و در پناه امنیتی که حکومت نسبت 150،ٌص.1376تولد یا تاج گذاري شاه همراهی میکردند (مدنی، 

 دههاي پیشین براي صوفیان فراهم آورده بود، توانسته بودند در منطقه گناباد با شباهتی خودبه س

  مختارگونه حوزه اقتدار و میزان آن را افزایش دهند.

  

 

 گیري نتیجه

اقتدار یا مرجعیت معنوي از مهمترین مبانی تفکرات اعتقادي تصوف است که در سه محور قابل 

درون تصوف بود که بر انتخاب قطب به دلیل تجمیع قدرت دنیوي و بررسی است. محور اول رقابت 

معنوي به چالشی مهم در درون تصوف تبدیل شده بود که اثرات آن در انشعاب تصوف و تضعیف 

قدرت صوفیانه تاثیر گذار بود. محور دوم رقابت با فقها بود. این محور به دلیل ویژگیهاي مشابه 

م زمان شدیدترین حوزه رقابت دینی را پدید آورده بود و به همین مرجعیت معنوي مانند نیابت اما

دلیل پاي حکومت را در این میدان باز کرد. با توجه به قدرت روزافزون علماي شیعی در دوره قاجار، 

حکومت نیز درصدد جایگزینی در اقتدار دینی بود تا با قدرتی ضعیفتر در این حوزه بتواند سیطره 

را در برابر فقها حفظ کند، از این رو به حمایت از صوفیان در مقابل فقها  سیاسی و مذهبی خود

پرداخت تا اگر هم نتوانست فقها را از صحنه خارج کند، دست کم با تضعیف هر دو نیرو براي چند 

 صباحی آسودهخاطر باشد.

وان این وجود نمیتدر دوره مشروطه و پهلوي وزنه این رقابتها به سود فقها در حال تغییر بود، اما با 

قدرت نفوذ مقطعی تصوف در شرایط خاص یا حوزه جغرافیایی خاص مانند گناباد که بیشترین نفوذ 

تصوف در آن بود، نادیده انگاشت. به موازات آن صوفیان نیز تلاش کردند با فاصله گرفتن از مبانی 

ان ود را حفظ کنند. آنطریقت به مبانی شریعت نزدیک شوند تا با این چرخش اندیشهاي موقعیت خ

در این راه از ابزارهایی مانند القاب دنیوي و معنوي به صورت توامان یا مهاجرت در جهت تقویت 

 مبانی اقتدار معنوي استفاده کردند.
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محور سوم با ظهور سیاست اقتداگرایانه حکومت در دوره پهلوي رقم خورد. اقتدار معنوي در 

فت، زیرا حکومت نیازي به استفاده حداکثري از مبانی دینی در پایینترین سطح اهمیت خود قرار گر

امر تقویت سلطنت نمیدید. در مقابل، صوفیان همچنان به تکیهگاه حکومتی براي بقاء خود احساس 

نیاز میکردند. از این رو تلاش کردند تا با نزدیکی بیشتر به سیاستهاي حکومت، به تقویت خود در 

پایان حکومت پهلوي، در میان این سه محور رقابت بر سر اقتدار معنوي، مقابل رقبا بپردازند. در 

  محور دوم بزرگترین چالش را رقم زد و مرجعیت معنوي در سطح کلان آن به فقها رسید.
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 1281دجعفرخان(در سال ؛ گزارش روزانه محمسفرنامه مازندران). 1389محمدجعفر خان، (

خورشیدي)، به کوشش محمدگلبن و احمد شکیب آذر، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد 

 مجلس شوراي اسلامی.

، تهران: شرکت انتشارات علمی و هاي صوفیه ایران سلسله). 1382مدرسی چهاردهی، نورالدین (

 فرهنگی.

 تهران: انتشارات اشراقی. )،2اپچ(، سیري در تصوف). 1361مدرسی چهاردهی، نورالدین (

 ؟، با مقدمه احمد عابدي، قم: مولف.در خانقاه بیدخت چه میگذرد). 1376مدنی، محمد (

تهران:  رجال عصر پهلوي؛ دکتر منوچهر اقبال به روایت اسناد،). 1379مرکز بررسی اسناد تاریخی (

 مرکز بررسی اسنادتاریخی وزارت اطلاعات. 

 ، تهران: نشر تاریخ ایران.رجال عصر ناصري). 1361معیرالممالک، دوستعلیخان (
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 ، دوجلد، تهران: کتابفروشی سعدي.تاریخ ایرانتا).  ملکم، سرجان (بی

  ، تهران: خانقاه نعمت اللهی.مرید و مراد). 1333نوربخش کرمانی، جواد (

 ، دریاي نور، تصحیح محمد یوسف نیري.روزگار پهلوي اول، شیراز). 1387نیر شیرازي، عبدالرسول (

 . تصحیح نصرت االله فروهر، تهران: امیرکبیر.تذکره ریاض العارفین). 1388هدایت، رضاقلی خان (

  ). تهران: هیات تحریریه کتابخانه حسینیه امیرسلیمانی.1367یادنامه صالح، (

 اسناد

فرج االله آق اولی رئیس هیات پ. (نامه رسمی  -38960مُتما (موسسه مطالعات تاریخ معاصر)،

  )1351/ 6/4مشاوره انجمن اخوت به علی وثوق به تاریخ 
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